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بهتر  زیارت قبور اهل بیت  به  آیا رفتن  به عنوان مثال،  اولویت کارها است.  سؤال من درباره ی 
است یا بخشیدن هزینه ی آن به فردی نیازمند؟ حجّّ واجب چطور؟ آیا انجام آن اولویت دارد یا دادن 
هزینه ی آن به یک نیازمند؟ به طور کلّّی، بین گره گشایی از کار مردم و انجام عبادات، کدام یک 
بهتر است؟ در این قبیل موارد، ملاک چیست تا سر در گم نشویم و کار درست را تشخیص دهیم؟

از نظر شرعی به پنج دسته تقسیم می شوند: »واجب« که انجام آن ثواب  به طور کلّّی، کارها 
و ترک آن عِِقاب دارد، »مستحب« که انجام آن ثواب دارد، ولی ترک آن عقاب ندارد، »مباح« که 
انجام یا ترک آن ثواب یا عقابی ندارد، »مکروه« که ترک آن ثواب دارد، ولی انجام آن عقاب ندارد 

و »حرام« که انجام آن عقاب دارد.

واضح است که در حالت عادی، انسان باید همه‌ی کارهای واجب یا مستحب را انجام دهد، نه 
اینکه برخی را به بهانه‌ی برخی دیگر ترک نماید و همه‌ی کارهای حرام یا مکروه را ترک نماید، 
یا  انجام  امکانِِ  که  تعارض  حالت  در  ولی  شود،  مرتکب  دیگر  برخی  ترس  از  را  برخی  اینکه  نه 
مباح  کار  و  مباح  کار  بر  مستحب  کار  و  مستحب  کار  بر  واجب  کار  قطعاًً  ندارد،  وجود  همه  ترک 
بر کار مکروه و کار مکروه بر کار حرام تقدّّم دارد و اگر هر دو کار، واجب یا مستحب یا مکروه یا 
خََفُُّ الضََّرََرََیْْنِِ« عمل کرد؛ یعنی کاری که در 

َ
هََمُُّ فََالْْمُُهِِمُُّ« یا »أَ

َ حرام هستند، باید به قاعده‌ی »الْأَ�
میزان شرع اهمّّیّّت بیشتر یا ضرر کمتری دارد را مقدّّم داشت؛ زیرا مقدّّم داشتن دیگری، »ترک 
می کنند استغفار  آن  از  خداوند  اولیاء  که  حدّّی  تا  نیست،  عاقلانه  که  می شود  محسوب   اولی« 
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 و اگر معلوم نیست که کدام کار در میزان شرع اهمّّیّّت بیشتر یا ضرر کمتری دارد و انجام یا 
ترک هر دو ممکن نیست، جای »تخییر« است؛ یعنی می توان هر یک از دو کار را اختیار کرد.

از اینجا دانسته می شود که حجّّ واجب بر صدقه‌ی مستحب، مقدّّم است؛ چراکه کار واجب 
دید  باید  رو،  این  از  و  است  مستحبّّ  بیت  اهل  قبور  زیارت  ولی  دارد،  تقدّّم  مستحبّّ  کار  بر 
مختفل،  شرایط  در  چراکه  نه؛  یا  دارد  بیشتری  اهمّّیّّت  مستحب،  صدقه‌ی  به  نسبت  آیا  که 
اگر  و  بر عهده‌ی مکلّّف است  آن  و تشخیص  باشد  یا کمتری داشته  بیشتر  اهمّّیّّت  می تواند 

نتواند تشخیص دهد، اختیار دارد و گناهی بر او نیست.

نیاز یک »مؤمن«، یعنی کسی که اهل هدایت و عدالت  برآوردن  قدر متیقّّن این است که 
علیه  حسن  امام  از  روایتی  در  چنانکه  دارد؛  فضیلت  دیگری  مستحبّّ  کار  هر  بر  است، 
مُُتََتََابِِعََيْْنِِ  شََهْْرََيْْنِِ  اعْْتِِكََافِِ  مِِنِِ  خََيْْرٌٌ  الْْمُُؤْْمِِنِِ  حََاجََةِِ  فِِي  الْْمََشْْيََ  »إِِنََّ  است:  آمده  السلام 
مسجد  در  اعتکاف  پی  در  پی  ماه  دو  از  مؤمن،  نیاز  »پیگیری  الْْحََرََامِِ«1؛  الْْمََسْْجِِدِِ  فِِي 
طََافََ  »مََنْْ  است:  آمده  السلام  علیه  صادق  جعفر  امام  از  روایتی  در  و  است«  بهتر  الحرام 
وََرََفََعََ  سََيِِّئََةٍٍ،  فِِ  آلَاا سِِتََّةََ  عََنْْهُُ  وََمََحََا  حََسََنََةٍٍ،  فِِ  آلَاا سِِتََّةََ  لََهُُ  وََجََلََّ  عََزََّ  اللََّهُُ  كََتََبََ  سْْبُُوعًًا، 

ُ
أُ بِِالْْبََيْْتِِ 

عََشْْرًًا«2؛  عََدََّ  حََتََّى  وََطََوََافٍٍ،  طََوََافٍٍ،  مِِنْْ  فْْضََلُُ 
َ
أَ الْْمُُؤْْمِِنِِ  حََاجََةِِ  وََقََضََاءُُ  دََرََجََةٍٍ،  فِِ  آلَاا سِِتََّةََ  لََهُُ 

می نویسد  او  برای  ثواب  شش هزار  خدا  کند،  طواف  خدا  خانه‌ی  گرد  دور  هفت  کس  »هر 
نیاز  برآوردن  و  می برد  بالا  او  برای  درجه  شش هزار  و  می کند  پاک  او  از  را  گناه  شش هزار  و 
طُُوفُُ 

َ
أَ »كُُنْْتُُ  است:  آمده  حلوانی  روایت  در  و  است«  بهتر  )هفت گانه(  طواف  ده  از  مؤمن 

شْْوََاطٍٍ، 
َ
أَ خََمْْسََةََ  طُُفْْتُُ  قََدْْ  وََكُُنْْتُُ  دِِنََيارََيْْنِِ،  قََرْْضََ  لََنِِي 

َ
فََسََأَ صْْحََابِِنََا، 

َ
أَ مِِنْْ  رََجُُلٌٌ  تََانِِي 

َ
فََأَ بِِالْْبََيْْتِِ، 

عََلََيْْهِِ  اللََّهِِ  عََبْْدِِ  بُُو 
َ
أَ عََلََيََّ  اعْْتََمََدََ  السََّادِِسِِ  فِِي  دََخََلْْتُُ  فََلََمََّا  خْْرُُجُُ، 

َ
أَ ثُُمََّ  سْْبُُوعِِي، 

ُ
أُ تِِمُُّ 

ُ
أُ لََهُُ:  فََقُُلْْتُُ 

عََبْْدِِ  بِِي 
َ
أَ عْْالِاتِِمََادِِ   الْْـآخِِرِِ،  فِِي  وََدََخََلْْتُُ  سََبْْعِِي،  تْْمََمْْتُُ 

َ
فََأَ مََنْْكِِبِِي،  عََلََى  يََدََهُُ  وََوََضََعََ  مُُالَا،  السََّ

عََلََيْْهِِ  اللََّهِِ  عََبْْدِِ  بُُو 
َ
أَ فََقََالََ  الرََّجُُلُُ،  إِِلََيََّ   

َ
وْْمََأَ

َ
أَ الرُُّكْْنِِ  إِِلََى  كُُلََّمََا جِِئْْتُُ  فََكُُنْْتُُ  عََلََيََّ،  مُُالَا  عََلََيْْهِِ السََّ اللََّهِِ 

لََنِِي 
َ
سََأَ مََوََالِِيكََ،  مِِنْْ  رََجُُلٌٌ  هََذََا  فِِدََاكََ،  جُُعِِلْْتُُ  قُُلْْتُُ:  إِِلََيْْكََ؟“  يُُؤْْمِِي  هََذََا  كََانََ  ”مََنْْ  مُُالَا:  السََّ

وََقََالََ:  مُُالَا  السََّ عََلََيْْهِِ  اللََّهِِ  عََبْْدِِ  بُُو 
َ
أَ فََدََفََعََنِِي  إِِلََيْْكََ،  خْْرُُجُُ 

َ
وََأَ سْْبُُوعِِي، 

ُ
أُ تِِمُُّ 

ُ
أُ قُُلْْتُُ:  دِِنََيارََيْْنِِ،  قََرْْضََ 

يُُحََدِِّثُُهُُمْْ، صْْحََابِِنََا 
َ
أَ مِِنْْ  عِِدََّةٌٌ  وََعِِنْْدََهُُ  عََلََيْْهِِ،  دََخََلْْتُُ  الْْغََدِِ  مِِنْْ  كََانََ  فََلََمََّا  إِِيََّاهُُ“،  عْْطِِهِِمََا 

َ
فََأَ  ”اذْْهََبْْ 
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إِِلََيََّ  حََبُُّ 
َ
أَ لََهُُ  قْْضِِيََ 

َ
أَ حََتََّى  حََاجََةٍٍ  فِِي  لِِي  خٍٍ 

َ
أَ مََعََ  مْْشِِيََ 

َ
أَ ”لََئِِنْْ  وََقََالََ:  الْْحََدِِيثََ  قََطََعََ  رََآنِِي  فََلََمََّا 

لْْفََ نََسََمََةٍٍ“«1؛ »در حال طواف خانه‌ی خدا بودم که مردی از یارانمان به نزدم 
َ
أَ عْْتِِقََ 

ُ
أُ نْْ 

َ
أَ مِِنْْ 

او قرض بدهم و من پنج دور را طواف کرده بودم، پس  از من خواست که دو دینار به  آمد و 
امام  وارد دور ششم شدم  بر می گردم، پس وقتی  و  تمام می کنم  را  او گفتم که هفت دور  به 
جعفر صادق علیه السلام به من تکیه داد و دستش را بر شانه‌ام نهاد، پس چون دور هفتم را 
تمام کردم، طواف دیگری را شروع کردم به خاطر اینکه امام جعفر صادق علیه السلام به من 
تکیه داده بود، پس هر بار که به رکن می‌رسیدم آن مرد به من اشاره می کرد، پس امام جعفر 
صادق علیه السلام به من فرمود: ”این کیست که به تو اشاره می کند؟“ گفتم: فدایت شوم، 
یکی از پیروان توست که از من دو دینار خواسته است، پس به او گفتم که هفت دور را تمام 
می کنم و به نزدت بر می گردم، پس امام جعفر صادق علیه السلام من را )به طرف او( هل داد 
و فرمود: ”برو و دو دینار را به او بده“، پس فردای آن روز به نزد امام رفتم در حالی که چند نفر 
از یارانمان نزد او بودند و با آن ها سخن می گفت، پس چون من را دید سخنش را قطع کرد و 
فرمود: ”اگر نیاز برادر دینی‌ام را پیگیری کنم تا برآورده شود، برایم محبوب تر است از اینکه 

هزار برده را آزاد کنم“«.
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